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 دا�ش نیک    بی�ش    نیک    ��ش نیک

دا�ه �ھا�ی �وروش �رگ و دا�ش �یا�ی 
 صَهيوُنيزمکوششی درشناخت 

: در شناخت تورات    دومبخش 

 سوم فرگرد 

 تا غزلِ غزلهای سليمان را صحيفۀ يوشعدر فرگرد دوم از بخش دوم اين پژوهش، از 
  را به اين بخش واگذاشتيم.کتب انبياءنگاهی گذرا کرديم و بررسی 

 نه کارنامه ی فرزندان اسراييل را آنگونه که کتب انبياءو گفتيم که بدون ژرف نگری در 
هست خواهيم شناخت، نه جايگاه تورات را در فرهنگ سياسی يهود پيدا خواهيم کرد و نه 

 آراسته خواهيم شد، از اينرو صهيونيزمبه دانش بسنده برای شناخت آرمانشهر سياسی 
 شايسته است که بخش جداگانه ای را ويژه ی اين جُستار کنيم. 

 است. بسياری از کتاب اشعياء نبی» «نخستين بخش از اين نامه های هفده گانه 
را نوشته ی دو، و برخی بيش از دو تن دانسته اند. ولی آنچه که از  اين نامه کارشناسان

پذيرش همگان برخوردار است اينکه از باب اول تا باب سی و نهم نوشته ی اشعياء يکم و 
  نوشته کسان ديگر است.66 تا 40باب های 

 درسيمای يکی از اشعياء نبیبهنگام پيرامون بندی اورشليم  ازسوی سپاهيان آشور، 
بزرگترين مردان يهود بالا برافراشت و نشان داد که بهنگام سختی، تنها خِردِ کارساز، و 
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 را می توان اشعياء نبیپايداری در برابر سختی ها است که می تواند گره از کار بگشايد. 
 از زمينه سازان مسيحيت و سوسياليسم بشمارآورد، کتاب او نيز مانند عاموس نبیهمانند 
ند يهوه وخدا سرشار از بيم و اميد است، بيم ازسخنان هراس انگيزکُتب انبياءديگر 

خداوند سخن می گويد: «.. ای آسمان بشنو و ای زمين گوش بگير، زيرا : صبايوت
پسران پروردم و برافراشتم اما ايشان برمن عصيان ورزيدند*  گاو مالک خويش را و 

الاغ آخور صاحب خود را می شناسد، اما اسراييل نميشناسند و قوم من فهَم ندارند* وای 
برامُت خطا کار و قوميکه زيربار گناه می باشند، و بر ذُريت شريران و پسران مُفسِد* 

.. تمامی سَر بيمار است و تمامی خداوند را ترک کردند و قدوس اسراييل را اهانت نمودند
دل مريض* از کف پا تا بسر درآن تندرستی نيست، بلکه جِراحت و کوفتگی و زَخم 

مُتعَِفنِ که نه بخَيه شده و نه بسَته گشته و نه با روغن التيام شده است* وِلايت شما ويران و 
شهرهای شما بآتش سوخته شده است، غَريبان، زمين شما را در برابر چشمان شما می 

 مانند سايه بان در تاکستان و مثل کَپرَ در بوستانِ خيار، و مثل دختر صهيونخورند و 
 باب اولشهرِ محاصره شده متروک است ..

 پايه و رُکن را از اورشليم و يهودا، يعنی تمامی پايۀ نان و  خداوند يهَُوَه صَبايوت«.. اينک
سِتمَ خواهد آمد ..   وای برجانهای ايشان، زيرا قوم او پايۀ آب را دور خواهد کرد* و بر

   باب  سومبجهة خويشتن شرارت را بعمل آورده اند».

گناهان شما اگر مثل چنانچه اوامِر مرا اطاعت کنيد،  خداوند می گويد: واميد اينکه : « 
ارغوان باشد مثل برف سفيد خواهد شد واگرمِثل قرِمِز سُرخ باشد مانند پشَم خواهد شد* 

 اما اگرابِا نموده تمَّرد کنيد شمشير شما را خواهد آنگاه نيکويیِ زمين را خواهيد خورد*
خداوند يهوه صبايوت قدَيراسراييل خورد زيرا که دهان خداوند چنين می گويد* بنا براين 

هان، من از خَصمان خود استراحت خواهم يافت واز دُشمنان خويش انتقام می گويد: 
و دست خود را برتو کشيده ناپاکی ترا بالکلّ پاک خواهم کرد، و پليدی را خواهم کشيد* 

از تو دور خواهم نمود* و داوران ترا مثل ابتدا خواهم برگردانيد، و بعد ازآن بشهر 
صَهيوُن به انصاف فديه داده خواهد شد و انابت  عدالت و قريۀ امين مُسَمی خواهی شد*

 باب اولکنندگانش بعدالت... 

«.. درآن روز خواهی گفت که ای خداوند ترا حَمد می گويم زيرا بمن غَضبناک بودی اما 
غَضَبتَ برگردانيده شده مرا تسَلی می دهی* اينک خداوند نجات من است براو توکل 

بنا * زيرا يهَُوَه قوت و تسبيح من است و نجات من گرديده استنموده نخواهم ترسيد*  
* و درآن روز خواهيد گفت براين با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهد کشيد

خداوند را حَمد گوئيد و نام او را بخوانيد و اعمال او را ميان قوم اعلام کنيد و ذکرنمائيد 
که اسم او متعال می باشد*  برای خداوند بسرائيد زيرا کارهای عظيم کرده است و اين در 
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ای ساکنان صَهيوُن صدا را برافراشته بسرائيد زيرا قدوس تمام ی زمين معروف است* 
   باب دوازدهم..اسرائيل در ميان تو عَظيم است

 بيرون آمده .. و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، {پدرداود}« و نهالی از تنۀ يسی 
يعنی روح حِکمت و فهم و روح مَشورت  و قوت و روح معرفت و ترس خداوند ..  

مسکينان را به عدالت داوری خواهد کرد، و به جهت مظلومان به راستی حکم خواهد 
نمود، و جهان را به عَصای دهان خويش زده، شريران را به نفَخِۀ لبهای خود خواهد 

. و گرگ با بره سکونت کُشت.. و کمربند کَمَرش عدالت خواهد بود و کمربند ميانش امانت
خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و پرواری با هم، وطفل 
کوچک آنها را خواهد راند* و گاو با خرس خواهد چريد، و بچه های آنها باهم خواهند 

 ضرر و فسادی نخواهند کرد زيرا {اشاره به صهيون است} کوه مقدس منخوابيد * و در تمامی 
جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهائيکه دريا را می پوشاند* و ايشان 

شمشيرهای خود را برای گاو آهن، و نيزه های خويش را برای اره ها خواهند شکست، 
 باب يازدهم... و امُتی بر امُتی شمشير نخواهد کشيد و بار ديگر جنگ نخواهد آموخت 

اسرائيل را بار ديگر برخواهد گُزيد و ايشان را در زيرا خداوند بر يعقوب ترحم فرموده 
 و غُرَبا با ايشان مُحلق شده با خاندان يعقوب مُلصَق خواهند زمينشان آرامی خواهد داد

خاندان اسرائيل ايشان گرديد * و قومها ايشان را برداشته بمکان خودشان خواهند آورد و 
و اسير کنندگان خود را را در زمين خداوند برای بندگی و کنيزی مملوک خواهند ساخت، 

 14باب  بر ستمکاران خويش حکمرانی خواهند نمود..اسير کرده 

اينک خداوند بر ابَرِ تيز سوار شده بمِصر می آيد و بتُهای مِصرازحضور وی خواهند 
لرزيد و دلهای مِصريان در اندرون ايشان گداخته خواهد شد* و مِصريان را بر مِصريان 
بر خواهم انگيخت، برادر با برادر و همسايه با همسايۀ خويش و شهر با شهر و کشوربا 

کشور جنگ خواهند نمود و روح مصر در اندرونش افسرده شده مشورتش را باطل 
خواهم گردانيد *  و مصريان را بدست آقای ستم کيش تسليم خواهم نمود و پادشاه زورآور 

  19باب بر ايشان حکمرانی خواهد کرد* 

در دورانی می ارمياء  است. کتاب ارمياء نبیدومين بخش از اين کتابهای هفده گانه،  
در يوشيا  بر سر کار بودند. يوشيا و يهوياقيم و صَدقيا و جَدليازيست که پادشاهانی مانند 

 سال با داد و خردمندی 31 برتخت پادشاهی نشست و آمون سالگی بجای پدرش 8سن 
برمردم خود فرمان راند. در جنگ با فرعون مصر دلاوريهای بسيارازخود نشان داد و 

سرانجام در سن سی و نه سالگی بزخمهای سنگين از پای درآمد و مردم خود را در 
 سوگی سنگين نشاند. 
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 در سن بيست و سه سالگی از سوی مرم به  يهَوُآحاز  پسرشيوشياپس از درگذشت 
پادشاهی برگزيده شد ولی در پی کردارهای زشت و ناپسند خود نتوانست بيش از سه ماه 

 که از الياقيمبرآن کرسی بنشيند وبفرمان فرعون ببند کشيده شد و يکی از برادرانش بنام 
 يهوياقيم به  الياقيممادر ديگری بود از سوی فرعون به پادشاهی برگزيده شد و نامش از

بيست و پنجساله بود که پادشاه شد و تا سی و شش سالگی با يهوياقيم برگردانده شد. 
بدترين آيين بر مردم يهود فرمانروايی کرد و زمين اورشليم را با خون مردم بيگناه خود 

پادشاه بابل رَخت {بخت النصر} نبوکد نصََررنگين نمود، و سرانجام در بند اسارت و بندگی 
 برجای او نشست و تنها سه ماه و ده يهوياکين ساله اش بنام 18از جهان برکشيد و پسر 

 روز پادشاهی کرد و سی و هفت سال در اسارت بابل بسر برد.

 بود، در سن بيست و يکسالگی ناتانيا و نامش  يوشيا عموی او که پسريهوياکين پس از 
به ناتانيا  پادشاه بابل برکرسی پادشاهی يهودا نشانده و نامش از نبوکد نصََراز سوی 

  برگردانده شد.صَدقيا

 پيش 588 تا 598 با همه ی نابخرديها و زشتکاريهايی که داشت توانست  از سال صَدقيا
از ميلاد بر بنی اسراييل پادشاهی کرده و مردم خود را بسوی پرتگاه سيه روزگاری 

 – لشکر کشيد واورشليم را گُشود يهَوديهِ پادشاه بابل بر نبوکد نصََر 588بکشاند. در سال 
 فرمان داد که نبوکد نصََربا تنی چند از بزرگان گريخت ولی سرانجام گرفتار شد و صَدقيا 

نخست فرزندانش را در برابر چشمان او بکُشند و سپس چشمان خود او را بکِننَد و با غُل 
 و زنجير به بابل ببِرَند.

 بپا خاست و با زبانی بسيارتلخ و گزنده به ارمياء نبیدر گيروداراين روزگار بدهنجار، 
 با همه ی تلخی و گزندگی از شيوايی ارمياءنکوهش اين شاهانِ بزهکار پرداخت. سخن 

بسيار دلچسبی برخورداراست. اين نبی ورجاوند پايه ی يهودی، يورش تباه کننده ی  
 می تازيانه ای در دست خدا به سرزمين يهودا را پيش بينی می کرد و بابل را نبوکد نصََر

بر پيکر آن مردم فرود خواهد آمد و مردم را اندرز می  تنبيه بنی اسراييل دانست که برای
 و بند اسارت و بندگی  ننگين بابل را تن به تازيانه های خدا بدهندداد که بی هيچ پايداری 

:«..ای خاندان يعقوب و جميع قبايل و خانواده ی اسراييل کلام خداوند را بشنويد* بپذيرند
 در آوردم تا ميوه ها و طيَبات آن {سرزمين يهوديه}: من شما را بزمين بسُتانها خداوند می گويد

 مکروه داشتيد* ميراث مرا نجَس ساختيد و زمين مرارا بخوريد اما چون داخل شديد 
 چون برمن عاصی شده ايد و تأديب را نمی پذيريد، شمشيرمثل شيرِ خداوند می گويد

درنده، شما را هلاک خواهد کرد*  در کوچه های اورشليم گردش کرده ببينيد و بفهميد و 
درچهارسوهايش تفتيش نماييد که آيا کسيرا که بانصاف عمل نمايد و طالب راستی باشد 

: ای خاندان اسراييل اينک من امُتی را خداوند می گويدتوانيد يافت تا من آنرا بيامرزم... 
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از دور بر شما خواهم آورد امُتی که زور آورند و امُتی که قديمند و امُتی که زبان ايشان 
  5باب را نمی دانی و گفتار ايشان را نمی فهمی*  

کاشکی سر من آب می بود و چشمانم چشمۀ اشک ، تا روز و شب برای کُشتگان دختر 
قوم خود گريه می کردم* کاشکی در بيابان منزل می داشتم تا قوم خود را ترک کرده از 

نزد ايشان می رفتم چونکه همگی ايشان زناکار و جماعت خيانت پيشه گانند* زبان خويش 
را مثل کمان خود بدروغ می کشند، در زمين قوی شده اند اما نه برای راستی.. زيرا 

 خداوند می گويد شرارت می کنند و مرا نمی شناسند...

خداوند چنين و کلام خداوند برمن نازل شده گفت * برو و بگوش اورشليم ندا کرده بگو 
 حِينيکه از عقب من در بيابان  نامزد شدن تراغيرت جوانی تو و محبتمی گويد: 

 اسراييل *{ اشاره می کند به برگزيدگی تبار اسراييل از سوی يهوه}ميخراميدی بيادت می آورم
  باب دوم *مقدس و نوبر محصول او بودبرای خداوند 

« .. کلاميکه ازجانب خداوند به ارمياء نازل شده گفت: بدروازۀ خانۀ خداوند بايست و اين 
کلام را در آنجا ندا کرده بگو: ای تمامی يهودا که باين دروازها داخل شده خداوند را 

: يهوه صبايوت خدای اسرائيل چنين می گويدسجده مينمائيد کلام خداوند را بشنويد* 
 *  من شما را دراين مکان ساکن خواهم گردانيدطريقها و اعمال خود را اصلاح کنيد و

زيرا اگر بتحقيق طريقها و اعمال خود را اصلاح کنيد و خدايان غير را بجهة ضرر 
آنگاه شما را در اين مکان در زمينی که بپدران شما از ازل تا  خويش پيروی ننمائيد*

 باب هفتم بابد داده ام ساکن خواهم گردانيد..

مراثی ارميا}  نوشته ی ديگری از همين نبی آمده که سوگنامه يا {کتاب ارمياء نبیپس از 
نام دارد. باب اول و دوم اين سوگنامه گزارش چگونگی شکست و ويرانی اورشليم است: 

« ..چگونه شهری که پرُازمردم بود مُنفرد نشسته است* چگونه آنکه ميان امُتها بزرگ 
بود مثل بيوه زن گشته است* چگونه آنکه در ميان کشورها ملکه بود خراجگزار گرديده 

است* شبانگاه زارزار می گريد و اشکهايش بر رخساره هايش فرو می غلطند* از جميع 
 از او {اورشليم}دختر صهيون دوستانش برای وی تسلی دهنده ای نيست. تمامی زيبايی 

زايل شده سرورانش مثل غزالهايی که مَرتعی پيدا نمی کنند گرديده اند... اورشليم بشدت 
گناه ورزيده و از اين سبب مکروه گرديده است * نجِاست او در دامنش می باشد و آخرت 

 دستهای خود را دراز می کند اما برايش تسلی دهنده صَهيوُنخويش را بياد نمی آورد* 
 باب اولای نيست...

 را بظلمت پوشانده و جلال اسرائيل را بزمين دختر صَهيوُنچگونه خداوند از غَضَبِ خود 
افکنده است.. خداوند تمامی مسکنهای يعقوب را هلاک کرده و شَفقِتَ ننموده است* قلعه 
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 را درغضب خويش مُنهدَِم ساخته است * و سلطنت سرورانش را بزمين دختر يهوداهای 
 های {نماد نيرومندی}انداخته بيعِصمَت ساخته است * در حِدَت خَشم خود تمامی شاخ

اسرائيل را منقطع ساخته، دست راست خود را از پيش روی دشمن برگردانده است* همه  
 نيکو منظر بودند بقتل رسانده غَضَب خويش را مثل آتش فرو دختر صَهيوُنآنانيکه در 

 و تمامی قلعه هايش را منهدم خداوند مثل دشمن شده اسرائيل را هلاک کردهريخته است* 
 را مُنهدَِم سازد*  دختر صَهيوُن قصد نموده است که حصارهای  يهَُوَهساخته است*

مشايخ دروازه هايش برزمين فرو افتاده، پشت بندهايش راخورد و خراب کرده است*  
بر زمين نشسته خاموش می باشند و خاک بر سر  {بلند پايگان اورشليم}دختر صهيون

 آنچه را که قصد نموده است بجا آورده و کلامی را که يهَُوَهافشانده و پلاس می پوشند.. 
از ايام قديم فرموده بود به انجام رسانده و شَفقِتَ ننموده است*  دُشمَنت را بر تو مسرور 

را بر افراشته است * دل ايشان نزد خداوند فرياد {نيروی دشمنت} شاخ خَصمتگردانيده 
 شبانه روز مثل رود اشک بريز و خود را آرامی مَده دختر صَهيوُنبرآورده می گويد: ای 

شبانگاه برخاسته فريادی از دل بر آور و دل خود را مثل و مردُمَک چَشمَت راحت نبيند* 
آب پيش روی خداوند بريز، دستهای خود را بخاطر جانِ اطفالت که از گرسنگی بسر 

هرکوچه می ميرند نزد او بر افراز و بگو: ای يهوه بنگر و ملاحظه فرما که چنين عمل 
را به چه کس نموده ای* آيا ميشود که زنان ميوه ی رَحِم خود و اطفاليرا که بناز پرورده 

کُشته شوند؟  {خانه ی خدا}بودند بخورند؟ وآيا می شود که کاهنان و انبياء در مَقدَس خداوند
جوانان و پيران در کوچه ها بر زمين می خوابند * دوشيزگان و جوانان من بشمشير کُشته 

  باب دوممی شوند * در روز غَضَب خود ايشان را بقتل رسانده و شَفقِتَ ننمودی.. 

{ اشاره به فر و شکوه بنی اسراييل چگونه طلا زنگ گرفته و زَرِخالص منقلب گرديد است
{ همان خانه ای که سليمان سنگهای قدُس بسر هر کوچه ريخته شده است است که از ميان رفته}

با دسترنج بيش از يک سد و هشتاد و سه هزارتن برای خداوند بنا نمود و اينک بدست سپاهيان نبوکد 
که  {بنی اسراييل} پسران گرانبهای صَهيوُنچگونه } نصََر ويران و سنگهايش پراکنده گشته است

با زرِناب برابر بودند مثل ظروف سُفالين که عمل دست کوزه گرباشد خوار گشته اند* 
شُغالها نيز بچه های خود را شيرمی دهند * اما دختر قوم من مانند شُترُمرغ بيابانی بيرحم 

گرديده است* زبان اطفال شيرخواره از تشنگی بکام ايشان ميچسبدَ * کودکان نان می 
خواهند و نان دهنده ای نيست* آنانکه خوراکهای خوشمزه می خوردند در کوچه ها بينوا 

گشته خاکروبه ها را جستجو می کنند* آنانيکه در جامه های فاخر تربيت يافته اند مَذبله ها 
{شهری که  از گناه سدوم {ملت من}را در آغوش می کشند* زيرا که عصيان دختر قوم من 

زياده تر است * بدن ايشان از لعَل سُرخ ترَ و جلوۀ ايشان مثل خداوند آن را باتش کشيد}
ياقوت بود* اما اينک صورت ايشان از هرسياهی سياه تر شده است که در کوچه ها 

شناخته نمی شوند* کُشتگان شمشير از کُشتگان گرسنگی بهترند* زنان بدستهای خويش، 
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اولاد خود را می پزند ومی خورند* خداوند غَضَب خود را به اتمام رسانيده، حِدَت خشم 
 باب چهارم افروخته که اساس آن را سوزانيده است..صَهيوُنخود را فرو ريخته و آتشی در 

هيچ سخنی نمی توانست شوربختی مردمی از اسب فروافتاده را تلخ تر از اين  بنمايش 
بگذارد، شيوايی در سُخن- آرمانخواهی - ژرف نگری در انگيزه های پديد آورنده ی اين 

 دوری گزيدن از چاپلوسی و پرهيز از پنهانکاری آدمی را به ستايش از –سيه روزگاری 
اين مردان بزرگ بر می انگيزد. اينگونه مردان در هميشه ی تاريخ، چشمِ خورشيد گونه 

ی ملتها بوده اند تا دينکاران فرومايه و شهرياران ناراستکار بتوانند سياهی گفتار و کردار 
 خود را ببينند و بدانند که با خود و با مردم خود چه می کنند..   

  .حِزقيال نبیدر پی اين سوگ نامه ی جگرسوز می رسيم به کتاب 

 دريک خانواده ی دينکار در يهوديه زاده شد. پدرش يکی از کاهنان بلند حزقيال يا حزقيل
 پيش از ميلاد 598پايگاه يهوديه  بود. دوران کودکی را در همانجا بسر برد. در سال 

 ببابل درآيد، همراه با ديگر يهوديان به کوروش بزرگ سال پيش از اينکه 60درست 
 در رود خابوراسارت سپاه بابل درآمد و همراه باگروه بزرگی از اسيران يهودی در کنار

 بود و بپاس راستکاری -  ارمياء نبیسرزمين بابل مانشِ گزيد. او از دوستان نزديک 
 و شيوا سخنی، از گراميداشت ويژه ای در نزد مردم خود برخوردار – خردمندی –دليری 

 گرديد و به  جايگاه والايی در فرهنگ يهود فراز آمد. 

نيز مانند همه ی ديگر انبياء يهود دچار بيم و اميدی بود که از يک باور ديرينه حزقيال 
 ابراهيم را از ميان همه ی مردم جهان برای يهوه صَبايوتبرمی خاست . باور به اينکه 

اين زمين را از نهر مصر تا بنهر عظيم يعنی « دل خود برگزيد و با او پيمان بست که: 
 18 آيه 15سفرپيدايش باب  ..نهر فرات بنسل تو بخشيدم

 نوه ی ابراهيم و پدر بنی يعقوب با يهَُوَه صَبايوتاين پيمان خُجَسته، بار ديگر از سوی 
: « يعقوب يکی از سنگهای آنجا را گرفته زيرسرِخود نهاد و در اسراييل استوار گرديد

همانجا بخُِسبيد* و خوابی ديد که ناگاه نردبانی بر زمين برپا شده که سرش بآسمان می 
رِسَد و اينک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول می کنند * در حال خداوند بر سرِآن 

من هستم يهَُوه خدای پدرت ابراهيم و خدای اسِحَق، اين زمينی را که تو ايستاده می گويد: 
بر آن خفته ای بتو و ذُريتِ تو می بخشم * و ذُريتِ تو مثل غُبارِ زمين خواهند شد و 

بمغرب و مشرق و شمال و جنوب مُنتشر خواهی شد و از تو و از نسل تو جميع قبايل 
زمين برکت خواهند يافت* و اينک من با تو هستم و ترا در هر جايی که روی محافظت 

فرمايم تا ترا بدين زمين باز آورم زيرا که تا آنچه بتو گفته ام بجا نياورم ترا رها نخواهم 
  15های  تا 12پيدايش آيه کرد..». 
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اين پيمان بارها و بارها از سوی خداوند به فرزندان يعقوب ياد آوری گرديد. در برابرِ اين 
 را يهَُوَه صبايوتداد و دَهِش خداوندی، بنی اسراييل می بايست هيچ خدای ديگری بجز 

پيروی نکنند و برابر آيينی که به موسی آموزش داده بود تنها او راعبادت نمايند، ولی بنی 
اسراييل اين پيمان را شکستند و بارها و بارها فرمانهای دين را زير پا گذاشته و خشم 

 وهراس استخوانسوزی است که در سُخن همه ی {وای}خداوند را برانگيختند، اين همان 
هست و آن اميد ورجاوندی انبياء يهود شنيده می شود، ولی در برابراين هراسِ نفس گير، 

  مزامير داود .خداوند نيکو است و رحمت او تا ابدالاباد» «اينکه: 

 نبی که از والاترين بخشهای تورات کتاب حزقيالبا اين پيشگفتار کوتاه نگاه می کنيم به 
«.. و کلام خداوند بر بشمار می رود و از ديگاه ادبی هم بسيار پرُمايه و دل نشين است :

 آگاه بگردان* و {پليديهايش}من نازل شده گفت* ای پسرِ انسان، اورشليم را از رِجاساتش 
باورشليم چنين می فرمايد: در روزيکه متولد شدی نافتَ را نبرُيدند، و با خداوند يهَُوَه بگو 

آب پاکيزه ات نکردند، وبه قنُداقه نپيچيدند* چشمی برتو شَفثِقَت ننمود و بر تو رَحمَت 
نفرمود تا يکی ازاين کارها را برای تو بعمل آورد. بلکه در روز ولادتت جان ترا 

{ اشاره می کند به دوران بردگی و رنج بيخانمانی در  خوارشمُرده ترا بر روی صحرا افکندند
ومن ازنزد تو گذر کردم و ترا درخونت غلطان ديدم ، پس ترا گفتم: ای که در مصر} 

خونت آلوده هستی زنده شو* آری گفتم ای که بخونت آلوده هستی زنده شو*  و ترا مثل 
{ آغاز دوران نباتات صحرا بسيارافزودم تا نمو کرده بزرگ شدی و بزيبايی کامل رسيدی

پستانهايت برخاسته و موهايت بلند شد ليکن برهنه و عُريان بودی* و } فراپويی در اورشليم
{ دوران بلوغ چون از نزد تو گذرکردم برتو نگريستم واينک زمان تو زمان محبت بود

 می خداوند يهَُوَهپس دامن خود را برتو بگشوده وعُريانی ترا مَستورساختم* و  جنسی}
{ يادآوری پيمان ميان خداوند و گويد که با تو قسََم خوردم، و با توعهد بستم و ازآنِ من شدی

و ترا بآب غُسل داده ترا از خونت طاهرساختم و ترا به  ابراهيم و اسحق و يعقوب و موسی}
روغن تدهين کردم* و ترا بلباس قلابدوزی مُلبّسَ ساختم* و ترا بزيورها زينت داده 

دستبند ها بردستت و گردن بندی برگردنت نهادم * و حلقه ای در بينی و گوشواره ها در 
گوشهايت و تاج جمالی بر سرت نهادم* پس با طلا و نقره آرايش يافتی و لباست از کتان 
نازک و ابريشم قلابدوزی بود و آرد گندم وعَسَل و روغن خوردی و بينهايت جَميل شده 

و  {دورانی که اسراييل توانست در ميان ملتهای بزرگ سر برافرازد}بدرجۀ  ملوکانه مُمتاز گشتی 
 می گويد که آن زيبايی از خداوند يهَُوَهآوازۀ تو بسبب زيبائيت درميان امُتها شايع شد زيرا 

 14 تا 1باب شانزدهم آيه های جمال من که بر تو نهادم  کامل شد*.. 

اين بخش از گفتار حزقيال اشاره به آن پيمان خُجسته ای است که شالوده های بنيادين 
يهود را فراهم آورده است، ولی شوربختانه اين آرمانشهر سياسی مردم فرهنگ دينی و 

: «اما تو بزيبايی خود توکل نمودی و بسبب آوازۀ پيمان از سوی بنی اسراييل شکسته شد
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{اشاره به خويش زناکار گرديدی و زنای خويش را بر هر رهگذر ريختی و از آن او شدی
 {زارتگاهها}و از لباسها خود گرفتی و مکانهای بلند رنگارنگ  پيروی از خدايان بيگانه}

برای خود ساخته برآنها زنا نمودی * زيورهای زينت خود را از طلا و نقره ای من که 
 با آنها زنا نمودی* و {تنديسهای خدايان}بتو داده بودم گرفته تمثالهای مردان را ساخته 

لباس قلابدوزی خود را گرفته به آنها پوشاندی و روغن  و بخور مرا پيش آنها 
* و نان مرا که بتو  {روغن و بخوربا آيينهای ويژه بايد به يهوه صبايوت ارمغان شوند}گذاشتی

داده بودم و آرد گندم و عَسَل و روغن را که رِزق تو کرده بودم برای هديۀ خوشبو پيش 
آنها نهادی* و پسران و دخترانت را که برای من زاييده بودی گرفته بجهت خوراک آنها 

{ اشاره به فرزندانی است که بنی ذِبح نمودی* آيا زناکاری تو کم بود که پسران مرا نيز کُشتی
 نيز کُشتی و ايشان را پسران مراآيا زناکاری تو کم بود که   می کشتند}مولکَاسراييل برای 

{ نکته ی بسيار شايان ژرف نگری اينجا است تسليم نمودی که برای آنها از آتش گذرانيده شوند
و در تمامی رجاسات و زنای خود ايام  می نامد}«پسران من»که خداوند پسران بنی اسراييل را 

جوانی خود را در زمانی که عريان و برهنه بودی و درخون خود می غلطيدی بياد 
 زيرا بعد از تمامی شرارت خود* خداوند می گويد وای برتو، وای برتو،نياوردی*  و

 درهر کوچه برای خود ساختی * {بت کده ها}خراباتها برای خود بنا نمودی و عمارات بلند
بسر هر راه عمارتهای بلند خود را بنا نموده زيبايی خود را مکروه ساختی و برای هر 

 پايهای خويش را گشوده زناکاريهای خود را افزودی* و با {خدايان بيگانه}راهگذاری 
همسايگان خود پسران مصرکه بزرگ گوشت می باشند زنا نمودی و زناکاری خود را 

افزوده خشم مرا بهيجان آوردی*  لهذا من اينک دست خود را برتو دراز کرده وظيفۀ ترا 
قطع نمودم و ترا بآرزوی دشمنانت يعنی دختر فلسطينيان که از رفتار قبيح تو خِجل بودند 

تسليم نمودم * چونکه سيرنشدی با بنی آشور نيز زنا نمودی و با ايشان زنا نموده سير 
 زياد نمودی و ازاين {بابل}نگشتی* و زناکاريها خود را از زمين کنعان تا زمين کلدانيان

 را برای اينگونه پرستش زنا{ اشاره است به پرستش خدايان ملتهای گوناگون، واژه ی هم سيرنشدی
 دل تو چقدر ضَعيف است که تمامی اين اعمال را خداوند يهَُوَه می گويد ها بکار می برد}

 خود را {بتکده ها}که کار زن زانيۀ سليطه می باشد بعمل آوردی* که بسر هر راه خرابات
خود را ساختی و مثل فاحشه  { نيايشگاه برای بتها}بنا نمودی و در هر کوچه عمارات بلند

که  { بنی اسراييل}های ديگر نبودی چونکه اجُرت را خوار شمردی * ای زن زانيه 
{خدايان ديگر را بجای يهوه می گيری. در اينجا يهوه خود را غريبان را بجای شوهر می گيری 

 بجميع فاحشه ها اجُرت می دهند ، اما تو بتمامی عاشقانت  بنی اسراييل می نامد}شوهر
اجُرت می دهی و ايشان را اجَيرمی سازی که ازهر طرف بجهة زناکاريهايت نزد تو 

بيايند*  وعادت تو در زناکاريت برعکس زنان است چونکه کسی بجهة زناکاری بدنبال 
بنا براين ای زن زانيه کلام خداوند را بشنو: تو نمی آيد، اين تويی که اجُرت می دهی*  

خداوند   {اين آن هراس استخوانسوزی است که گفتيم در سخن همه ی انبياء يهود شنيده می شود}
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و عريانی تو از زنا {دارايی تو از دست رفت} چونکه نقَد تو ريخته شديهوه چنين می گويد: 
کاريت با عاشقانت و با همۀ بتُهای رجاساتت و از خون پسرانت که بآنها دادی مکشوف 

گرديد*  لهذا، من جميع عاشقانت را که بايشان مُتلِذِذ بودی و همۀ آنانيرا که دوست داشتی 
با همۀ کسانيکه از ايشان نفرت داشتی جمع خواهم کرد و ايشان را از هر طرف نزد تو 

خواهم آورد و برهنگی ترا بايشان مکشوف خواهم ساخت تا تمامی برهنگی ات را ببينند 
* و بر تو فتوای زنانی را که زنا می کنند و خونريز می باشند خواهم داد، و خونِ غَضَب 
و غيرت را بر تو وارد خواهم آورد* و ترا بدست ايشان تسليم خواهم نمود*  خراباتيهای 
ترا خراب و عمارات بلند ترا مُنهدَِم خواهند ساخت و لباست را خواهند کند* و زيورهای 

زيبای ترا خواهند گرفت و ترا عريان و برهنه خواهند گذاشت * و گروهی برتو آورده 
و { اشاره به يورش نبوکد نصََر و دوره ی اسارت بابل است} ترا بسنگها سنگسار خواهند نمود

{ويرانی بشمشيرها ی خود ترا پاره پاره خواهند نمود* و خانه ی ترا بآتش سوزانده 
در نظر زنان بسيار بر تو عقوبت خواهند رسانيد پس من ترا از زناکاری باز  اورشليم}

خواهم داشت و بارديگر اجُرت نخواهی داد* و شدت خشم خود را بر تو فرو خواهم نشاند 
  خداوند و غيرت من از تو خواهد برگشت و آرام گرفته بار ديگرغَضب نخواهم نمود*

 ليکن من عهد : تو قسم خود را خوار شمرده عهد را با من شکستی* يهوه چنين می گويد
 15باب شانزدهم آيه های  خود را با تو استوار خواهم داشت* وخواهی دانست که من يهوه هستم

    63تا 

 باب دارد و از پرمايه ترين کُتب انبياء بشمار می رود. کسانيکه 48 کتاب حزقيال نبی
 خواهان پژوهش در فرهنگ و آيين يهود هستند بی نياز از بررسی اين کتاب نخواهند بود.

 .کتاب دانيال نبیپس از آن می رسيم به  

 پيش از ميلاد به اسارت بابل برُده 606بود که در سال  داود  از خاندان پادشاهیدانيال
شد. از آنجا که جوان دانش آموخته و پرورش يافته ای بود، به همراه تنی چند از ياران 

 با گراميداشت ويژه به دربار بابل برده شد و در حَننيا و ميشاييل و عَزراهمدل خود بنام 
کوتاه زمان فرهنگ و زبان اسير کنندگان خودرا آموخت ولی از خوردن خوراک و 

نوشاک آنان خود داری کرد و بيشتر به گياهخواری پرداخت و خود را از آلوده شدن به 
آيينهای بتُ پرستی دور نگهداشت. پس از سه سال به پيشکاری پادشاه بابل برگزيده شد و 

 خوابگزار ويژه ی پادشاه گرديد.

 از داد و دهِش شاهنشاه بفرمان کوروش بزرگپس از آزادی يهود از بند اسارت بابليها 
 ايران نيز برخوردار شد.

 را می توان به دو پاره بخش بندی کرد . پاره ی يکم از باب اول تا باب کتاب دانيال نبی
ششم گزارش رخدادهای تاريخی است، و باب های ديگر پيشگوييهای او است که از 
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 يکی از کتاب دانيال نبیديدگاه مسيحيت ارزش بسيار والايی دارند بگونه ای که 
استوارترين تکيه گاهها ی کليسای مسيح است. بسياری از پژوهندگان بر اين باورند که 

 سال پيش از زاده 168کتاب دانيال نبی نوشته ی خود او نيست بلکه نوشتاری است که در 
شدن عيسا بدست ديگر نويسندگان يهودی نوشته شده است. ولی کليسا بسختی با اين سخن 
در ستيز است چرا که اگر چنين سخنی پذيرفته بشود بسياری از ستونهای کليسا از بيخ و 

بن تکانی سخت خواهند خورد. از آنجا که چنين جُستاری بيرون از بسِتر پژوهش ما است، 
از آن چشم می پوشيم و تنها به چند آيه از باب نهم اين کتاب که در پيوند با گفتار ما است 

در سال اول سلطنت داريوش، من دانيال عدد سالهائيرا که کلام  « ..بسنده می کنيم: 
خداوند در بارۀ آنها به ارميای نبی نازل شده بود ازکُتبُ فهيمدم که هفتاد سال در خرابی 

اورشليم خواهد شد* پس روی خود را بسوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و 
 خود دعا کردم و يهَُوَه خدایتضََرُعات و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمايم* و نزد 

اعتراف نموده گفتم ای خداوند خدای عَظيم و مهيب که عهد و رَحمت را با مُحبان خويش 
و آنانيکه فرايض ترا حفظ می نمايند نگاه می داری*  ما گناه و عصيان و شرارت ورزيده 
و تمرد نموده  و از احکام تو تجاوز کرده ايم* و ببندگانت انبيائی که باسم تو بپادشاهان و 
سروران و پدران ما و بتمامی قوم سخن گفتند گوش نگرفته ايم*  ای خداوند عدالت از آن 

تو است و رسوايی از آن ما است چنانکه امروز شده است از مردان يهودا و ساکنان 
اورشليم و همۀ اسرائيليان چه نزديک و چه دور در همۀ زمينهايی که ايشان را بسبب 

خيانتی که بتو ورزيده اند در آنها پراکنده ای*  ای خداوند، رسوايی از آن ما و پادشاهان 
 خود را يهَُوَه خدایو سروران و پدران ما است زيرا که بتو گناه ورزيده ايم * و کلام 

نشنيده ايم تا در شريعت او که بوسيلۀ بندگانش انبياء پيش روی ما گذارده شد سلوک 
نماييم*  تمامی اسرائيل از شريعت تو تجاوز نموده و روگردان شده به آواز تو گوش 

خدا مکتوب است بر ما  نگرفته اند* بنا براين لعَنت و سوگندی که در تورات موسی بندۀ
مستولی گرديده چونکه باو گناه ورزيده ايم * و او کلام خود را بضِِد ما و بضِِد داوران ما 

که بر ما داوری مينمودند گفته بود استوار نموده وبلای عظيمی بر ما وارد آورده است 
*  مانند آنکه بر اورشليم واقع شده استزيرا که زير تمامی آسمان حادثۀ واقع نشده 

تمامی اين بلا بر وفق آنچه در تورات موسی مکتوب است بر ما وارد شده است * معهذا 
 خود مسئلت ننموديم تا از مَعصيت خود بازگشت نموده راستی ترا بفهميم* يهوه خداینزد 

زيرا که يهوه خدای ما در همه کارهايی که می کند عادل است* پس الان ای خداوند خدای 
ما که قوم خود را بدست قوی از زمين مصر بيرون آورده اسمی برای خود پيدا کرده ای، 
ما گناه ورزيده و شرارت نموده ايم* ای خداوند مسئلت اينکه برحَسب تمامی عدالت خود 

{ صهيون} کوه مقدس خودو از  از شهر خود اورشليم خَشم و غَضَب خويش را
 نزد همۀ اورشليم و قوم توبرگردانی زيرا بسبب گناهان ما و معصيت های پدران ما 

مجاوران ما رسوا شده است* پس حال ای خداوند  دعا و تضرعات بندۀ خود را اجابت 
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 که خراب شده است بخاطر خداونديت {اورشليم}فرما و روی خود را بر مَقدَس خويش 
مُتجلی فرما* ای خداوند گوش خود را فراگير و بشنو و چشمان خود را باز کن و 

 نظر فرما زيرا که ما تضرعات خود را نه برای شهريکه نام ترا داردبخرابيهای ما و 
عدالت خويش بلکه برای رَحمتهای عظيم تو بحضور تو مينمائيم * ای خداوند بشنو و 

زيرا که شهر تو و قوم تو باسم تو مسمی می بيامرز و برای خاطر خودت تأخير منما 
     باشند*

لابه ها و پيشگوييهای دانيال نبی از آغاز گُسترش مسيحيت تا به امروز، تکيه گاه 
استواری بوده اند برای مبلغين مسيحی،  و امروزه مبلغين بهايی نيز بهره های بسيار از 

آن می برند، بنا براين پيش از اينکه خود را با اين دوگروه درگير کرده باشيم، خوب است 
که با شتاب از اينگونه دردسرها که ما را از بسِترَ پژوهش خود دور خواهند کرد 

 بگذريم!!

 که با برخی از انبياء بلند پايه ی يهود مانند هوشع نبیدر پی اين گريز! می رسيم به 
اشعيا و ميکا و عاموس هم دوره بود. کتاب او چهارده باب دارد و از آغاز تا پايان،  سخن 

 در ميان است، و هيچ چيز تازه ای ندارد که تا کنون خيانت اسرائيل به يهوه صبايوتاز 
 که در بلندی پايگاه کتاب يوئيلنياورده باشيم، بنا براين از آنهم می گذريم و می رسيم به 

 به اشعياء و ارمياء و حزقيال نمی رسد وکتاب او نيز باز گفت همان سخنان پيشين است. 

که در پی آن آمده زبانی آنچنان با شکوه دارد که نمی توان بآسانی  کتاب عاموس نبی ولی
از آن گذشت،  جا دارد که اندکی از شتاب خود بکاهيم و سخنان اين شبان شيوا سخن را با 

، يک مرد دانش آموخته و اشعياء و حزقيال و دانيال مانند عاموسگوش جان بشنويم  . 
پرورش يافته نبود، او شبان ساده دلی بود که با نگاه ژرف خود، روزگار بدهنجاری را که 
دينکاران سيه دل و برخی از پادشاهان بدسرشت برای مردم او فراهم آورده بودند می ديد 
و جانش آزرده می شد، سرانجام کار شبانی را رها کرد و زبان تند و تيز و دراز خود را 
همانند تازيانه ای بر پيکرستم پيشگانِ سيه دل  فرود آورد تا آنجا که بسياری برآن شدند تا 

که { جايی در کنعان و نام کوهی است در آن سرزمين} «..ای گاوان باشاناو را از شهر برانند:
بر کوههای سامره می باشيد و بر مِسکينان ظلُم نموده فقيران را ستم می کنيد* اين کلام را 

 که اينک ايامی بر شما فرا خداوند يهوه به قدوسيت خود سوگند خورده استبشنويد: 
خواهند رسيد که شما را با غُلها و زنجيرها خواهند کشيد، و باقی ماندگانتان را باقلابهای 

  باب چهارمماهی* 

ای خاندان اسرائيل اين کلام را که برای مرثيۀ شما می خوانم بشنويد*  دختر باکرۀ 
اسرائيل افتاده است و ديگر برنخواهد خاست* بر زمين خود انداخته شده و احدی نيست تا 

 او را برخيزاندَ*..
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.. خداوند بضد شما ای بنی اسرائيل و بضد تمامی خاندانی که ازمصر بيرون آورده سخن 
، پس عقوبت تمام من تنها شما را از تمامی قبايل زمين برای خود برگزيدممی گويد:  

به ذات خود قسم خورده و فرموده است که خداوند يهوه گناهان را بر شما خواهم رساند.. 
من از حِشمَتِ يعقوب نفرت دارم، قصرهايش نزد من مکروه است، پس شهرها را با هر 

خداوند چه که درآن است تسليم خواهم نمود و اگر ده نفر در يک شهر باشند خواهند مُرد.. 
: مکانها ی بلندِ اسِحَق ويران و مَقدَسهای اسرائيل خراب خواهند شد و بضد می گويد
بشمشير خواهد مُرد و يرَُبعام با شمشير برخواهم خاست *  { پادشاه اسراييل} يرَُبعانمخاندان 

 اسرائيل از زمين خود به اسيری خواهد رفت .. 

خداوند مرا از عقب گوسفندان گرفت و مرا گفت برو و بر قوم من اسراييل نبوت کن* 
: پسران و دخترانت بشمشير خواهند افتاد و زمينت به ريسمان تقسيم خداوند می گويد

 خواهی مُرد و اسراييل از زمين خود { سرزمين بيگانه}خواهد گرديد و تو در زمينِ نجَِس
     باب هفتم البته به اسيری خواهد رفت*

.. و خداوند را ديدم که نزد مذبح ايستاده بود و گفت: تاجهای ستونها را بزن تا آستانه ها 
بلرزد و آنها را بر سرهمۀ مردم بينداز، باقی ماندگان را بشمشير خواهم کُشت و کسی از 

 { ژرفای زمين}ايشان نتواند گريخت، و باقی مانده ای از ايشان نخواهد رَست* اگر به هاويه
فرو روند دست من ايشان را از آنجا خواهد گرفت، و اگر بآسمان صعود کنند ايشان را 

 پنهان شوند ايشان را تفتيش {کوهی در حيفا}ازآنجا فرود خواهم آورد * و اگر به قلعۀ کرمل
نموده از آنجا خواهم گرفت، و اگر در قعر دريا خويشتن را مخفی بسازند، مارها را 
خواهم فرمود که ايشان را بگزند، و اگرپيش دشمنان خود به اسيری روند شمشير را 

درآنجا امر خواهم فرمود تا ايشان را بکُشد، و نظر خود را برای بدی خواهم داشت و نه 
 خاندان يعقوب را بالکُل هلاک نخواهم کرد*برای نيکويی... خداوند يهوه می گويد که 

چنانکه در ميان همۀ امتها خواهم بيخت زيرا اينک من امر فرموده خاندان اسرائيل را 
 قوم منغَله درغَربال بيخته می شود و دانه ای بر زمين نخواهد افتاد* جميع گناهکارانِ 

 که می گويند بلا بما نخواهد رسيد و ما را در نخواهد گرفت بشمشير خواهند مُرد..  

در پی اينگونه سخنان هراس انگيزکه درهشت باب پياپی لرزه بر اندام هر باورمند می  
اندازد، در پايان بخش نهم، آهنگ سخن بناگهان دگرگون می شود و بوی اميدی خوش 

در آن روز خيمه ی داود را که افتاده .. «: جانهای کوفته را آرامشی جانفزا می بخشد
است بر پا خواهم نمود و شکافهايشرا مَرمِت خواهم کرد و خرابيهايش را برپا نموده و 
آنرا مانند روزهای پيشين بنا خواهم کرد* تا ايشان بقيه ادَُوم و همه ی امُتها را که اسم 
من بر ايشان نهاده شده است بتصرف  آورند خداوند که اين را بجا می آورد تکلم نموده 
است* اينک خداوند می گويدايامی می آيد که کوهها  عصير انگور را خواهند چکاند و 
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تمامی تلها بسيلان خواهند آمد* و اسيری قوم خود اسرائيل را بر خواهيم گردانيد و 
شهرهای ويران شده را بنا خواهم کردتا در آنها ساکن شوند، و تاکستانها غَرس کرده 

و يهوه * شراب آنها را خواهند نوشيد و باغها ساخته و ميوۀ آنها را خواهند خورد
خدايت می گويد من ايشان را در زمين ايشان غرس خواهم نمود و بار ديگر از زمينکه 

  با ب نهم *بايشان داده ام کنده نخواهند شد

اين آن امُيد ورجاوندی است که به درازای دوهزار و پانسد سال اسراييل را بر سرپا 
را بزرگترين آرمانشهر سياسی اين مردم باستانی کرده برگشت به صهيون نگهداشته و 

 است. 

 پايان بخش دوم
 دربخش سوم برمی گرديم تا انگيزه های فروپويی و شکست اسراييل را بازنگری کنيم.

 پاينده ايران -  هومر آبراميان 

 

 

 

 

 

 


